
  حکمت عملی در بوستان

  دینانی دکتر غلامحسین ابراهیمی

  دانشگاه تهران                                                                                 

  :چکیده

در این مقاله، ضمن بررسی و تبیین حکمت عملی و جایگـاه آن در ادبیـات،   

بوستان سعدي و حکمت عملی موجود در آن مورد بحـث و بررسـی قـرار    

گرفته است و از آن به عنوان علم اخلاق و علم بایدها و نبایدها در زندگانی 

علم اخلاق و یا حکمت عملـی   س،ااسبر همین . تی بشر، یاد شده استو هس

هایی  سعدي در ابواب دهگانه بوستان مورد بررسی قرار گرفته، شاهد مثال

  .با ذکر دلیل و برهان ارایه شده است

  .حکمت عملی، بوستان، سعدي: کلید واژه

  *گـذرد  پندارد کـه نیسـتان مـی    می  *گـذرد  کشتی چو به دریاي روان مـی 

ــی  ــا م ــذران   م ــان گ ــر جه ــذریم ب   *گـذرد  پنداریم که این جهان مـی  می  *گ

اجازه بدهید که در آغاز با طرح این مسئله شروع کنم که حکمت یعنی چه؟ و اصلاً مـا  

  دانیم؟  حکمت عملی را چه می
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اخلاق حکمت عملی . شود حکمت عملی یعنی همان چیزي است که علم اخلاق نامیده می

خوب حال باید گفت کـه  . کمت همین باشداست و شاید یکی از وجوه تمایز بین فلسفه و ح

. ، حکمـت هـم نظـر اسـت    فلسفه چیست؟ حکمت چیست؟ فلسفه بیشـتر جنبـۀ نظـري دارد   

البته چند . همیشه نظر هست، اما نظر توأم با عمل. جایی که نظر نباشد، هیچ چیز نیست آن

  .نمک فقط یک فرق را حالا عرض می. شوم فرق دیگر هم هست که من وارد آن بحث نمی

نظـر محـض بیشـتر بـه     . سـت انظري که توأم با عمل هست، بیشتر به حکمت نزدیـک  

سـعدي فیلسـوف نیسـت،    . سعدي بدون تردید اهل حکمت عملی اسـت . فلسفه نزدیک است

بگویید در کدام مدرسه درس خواندید تا من بگویم شما چه کسـی  . بلکه فلسفه ستیز است

  .د استالتحصیل نظامیه بغدا و سعدي فارغ! هستید

اگـر  . اسـت  جا مطلقاً فلسفه ممنـوع بـود، امـا سـعدي حکـیم      آن. نظامیه ضد فلسفه بود

  .بی اخلاق استمرّ ،تر و خیلی صریح و خلاصه فیلسوف نیست، حکیم است

سـعدي  . کنم بعد صحبت نمی این ازسعدي یک نابغۀ همیشگی جهان است، اما من فعلاً 

یی اسـت کـه همـآورد سـعدي باشـد؟ انصـافاً       کدام غزلسـرا . نظیر است در غزلسرایی بی

در وجـودش نـوعی   . المتکلمین اعجاز کرده و انصافاً در حـد اعجـاز فصـاحت دارد   افصح

. کـنم  صحبت نمی... و شطیبات ،اش من حالا دربارة غزلش، قصیده. نبوغ الهی وجود داشته

  .علم اخلاقیعنی . اش صحبت کنم، حکمت عملی است خواهم درباره چه را که فعلاً می آن

دانـیم علـم    کنیم، ولی شاید اگر ادعا کـنم کـه مـا نمـی     ما همه از علم اخلاق صحبت می

اگر در نـاطق  . ترین ویژگی انسان اخلاق است مهم. ام اخلاق چیست، سخنی به گزاف نگفته

بودن براي انسان اختلاف هست، پس فصل ممیز انسان چیست؟ آیا حیوان ناطقه حیـوان  

ها ممکـن اسـت اخـتلاف باشـد،      عال، حیوان صنعتگر است؟ در همه ایناقتصادي، حیوان ف

. حیوانات اخلاقی نیستند. ولی هیچ کس منکر این نیست که انسان یک حیوان اخلاقی است

آید؟ ما بـه راحتـی از اخـلاق حـرف      اخلاق چیست؟ و از کجا می. اخلاق ویژة انسان است

  آید؟ اخلاق از کجا می. آییم به لرزه درمیزنیم، ولی وقتی از منشأ اخلاق صحبت کنیم،  می
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ایـن  . فلسفه نگاه به وجود اسـت و نگـاه بـه هسـتی اسـت     . قدر مشکل نیست فلسفه این

ایـن  . دیدن و توصـیف کـردن اسـت   . بینی است جهان. شناسی است هستی. شود فلسفه می

. ایدهاکنی؟ منشأ اخلاق بایدهاست و نب بینی که توصیف می اخلاق را چه می. مشکل نیست

آدم هسـتی  . مأنوسـی اسـت   هستی و نیستی مقولـۀ . هاست در مقابل نیستی فلسفه هستی

یا نیست، اما باید از کجـا  . فضا هست. اتاق هست. مثلاً میز هست. شناسد موجودات را می

از آغـاز  . جاسـت  تمام مشکلات از همـین . آید؟ چرا باید؟ درباره این مسئله فکر نکردیم می

بینـی؟ درسـت اسـت یـک      آیـد؟ بایـدها را مـی    حالا که این باید از کجا مـی پیدایش تفکر تا 

حـالا چـرا آنهـا بایـد؟ بایـد از هسـت       . گویید، باید بینی و براساس آنها می چیزهایی را می

  .خیزد؟ بحث همین است برمی

فیلسوف معروف انگلیسـی کـه جهـان را خیلـی تحـت تـأثیر قـرار داده، همـۀ         » هیوم«

هاي امـروز و چنـد قـرن پـیش پیرامـون       ک پاراگراف دارد که بحثاش یک طرف، ی فلسفه

زننـد، دلیـل    کننـد، حـرف مـی    ها اسـتدلال مـی   گوید انسان او می. همین یک پاراگراف است

ها درست است، اما یک دفعه ایـن  همه این. رسند کنند و به نتیجه می آورند، استنتاج می می

  .آید؟ ابداً آید؟ باید از مقدمات در می یاین باید از کجا درم. گوید باید وسط یکی می

  *عقـــل اگـــر صـــد شـــگرد انگیـــزد

  

  *خیـــزد بایـــد از هســـت بـــر نمـــی

خوب هست که هست حالا چرا باید؟ من اگر به فلان . پس باید ،حالا شما بگویید هست  

حـالا چـرا بایـد بـروم؟     . خیلی خوب. سفر در فلان شهر بروم، خیلی برایم سودآور است

دلـم  . حالا چرا باید سود به دست بیاورم؟ دلیـل نـدارد  . د به دست بیاورمکه سو براي این

برهـان ایـن نتیجـه را    . خواهـد  باید بگـویی دلـم مـی   . جا دیگر برهانی نیست این. خواهد می

دهد، ولی مردم به این نکته توجه ندارند و این است کـه حکمـت عملـی بسـیار سـخت       نمی

  اخلاق چیست؟ . است

قـرن   14فیلسوف نیست و ایـن نکتـه را عـرض کـنم کـه مـا       . تسعدي معلم اخلاق اس

اگر من بـه شـما بگـویم کتـاب اخلاقـی در ایـن فرهنـگ        . فرهنگ نیرومند اسلامی را داریم

قرن که در همه علوم پیشرفت داشتیم کتـب اخـلاق چنـد تـا هسـت، باورتـان        14نیرومند 

مودنـد، غیـر از شـعراي    اي کـه اسـتاد سـمیعی بیـان فر     غیر از این چند منظومه. شود نمی
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عارف که بار سنگین معارف ما روي دوش این چند شاعر عارف هست، کتـب نثـر، کتبـی    

تا کتاب بیشتر نداریم که همه از روي دسـت   4ـ3که در حکمت نوشته شده چند تا هست، 

خواجـه نصـیرالدین    اخلاق ناصـري مسکویه شروع کنید تا  تهذیب الاخلاقاز : هم نوشتند

تا کتاب را  6یا  5این . نراقی السعاده معراجمحقق دوانی تا بعد کتاب  جلالیاخلاق طوسی، 

کتاب چیست؟  5یا  4اصول این . اگر شما بخوانید و مقایسه کنید همۀ آنها یک حرف دارند

خُلـق   چهـار آن . شـود  خُلـق خلاصـه مـی    چهـار در همۀ آنها فضـیلت در  . خلق نیکو چهار

خلق است و فـروع   چهارها این  موضوع همه کتاب. چیست؟ حکمت، عفت، شجاعت، عدالت

حالا چرا آنها فضیلت هستند؟ هم حد وسط عفت چیست؟ نه اکراه از غرایض جنسی . آنها

عفـت یـک غریـزه اسـت؛ یـا بـه       . شجاعت چیست؟ نه جبن و ترس، نه تهور. نه شهوترانی

  .رسد یا به امساك شهوترانی می

گربـزه یـا جربـزه تعبیـر کردنـد، هنـوز       حکمت چیست؟ آن قسمت بالاي حکمت که به 

حالا آن حد وسط چقدر کار ساز است؟ اصلاً  .مشخص نیست، ولی بلاهت مشخص است

  .کار ساز نیست

چیزي در من نیست که حد وسطش . عدالت در همۀ آنها هست. عدالت یک صفت نیست

فضیلت حساب بشود، بلکه خود عدالت یعنی حد وسط و در ردیـف شـجاعت و حکمـت و    

  .هوت نیستش

ارسطو را که براي پسرش نوشته و نصیحتش کرده بـا آن شـش   » نیکوماخُس«کتاب 

اسلامی نیسـت و در  » نیکو ماخُس«کتاب . بینید که هیچ فرقی ندارد کتاب مقایسه کنید، می

 معـراج السـعاده  ابن مسکویه تـا برسـد بـه     تهذیب الاخلاقآن آیه و روایت نیست، اما در 

  .تا صفت را که از ارسطو گرفتند، توضیح بدهند چهارتا این . کنند می نقل... روایت، آیه و

سـال   1000غزالـی در  . در واقع و تکلیف ما روشـن اسـت  . این اخلاق ارسطویی است

را  العلـوم  احیـاء کتـاب  . پیش متوجه شد که این اخلاق ارسطویی اسـت و اسـلامی نیسـت   

ول نکنید، حالا غزالی موفق بـود یـا   نوشت در مقام ارسطو ستیزي که این چهار خُلق را قب

بحـث  . دیگـران نوشـتند و موفـق نبودنـد    . گنجد بحث دیگري است که در این مقال نمی ،نه

بسیار است که بالاخره اخلاق یعنی چه؟ آیا اخلاق فقه است؟ فقه با اخلاق چه فرقی دارد؟ 

گوینـد   در فقه مـی . فقه هم عملی هست، ولی با هم فرق دارد. گوییم فرق دارد، بله خوب می
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اي  هـیچ واقعـه  . جا یک حکم فقهـی دارد  که خدا آن اي نیست مگر این براي انسان هیچ واقعه

این ادعاي . جا حکم دارد که فقه آن افتد مگر این براي نوع بشر و تا ابد در زندگی اتفاق نمی

ر هر حالا گر همه جا فقه دارد، اخلاق هم حکم دارد پس من د. فقهاست و درست هم هست

حکم هستم؛ یک حکم فقهی یک حکم اخلاقی؟ یا نه حکـم خـدا یکـی     دواي محکوم به  واقعه

که حکم فقهی حکم خداست، آیا حکـم اخلاقـی هـم     تا هست با توجه به این دواست؟ یا اگر 

باشم؟ اگر حکم خداست، پـس خـدا    حکم خداست یا نه؟ اگر حکم خدا نیست، چرا من ملزم

دانم جوابش چیست؟ من طرح سؤال کردم، جـواب هـم    دارد؟ نمی حکمدواي واقعههردر 

  .خواهم نمی

کـه   نه این. حکم برایش محور نیست چهاراین . ارسطویی نیستـ الرحمه   علیهـ سعدي  

  .کتاب اخلاق است بوستان. محور نیست. مهم نیست

هـاي   اي حتی در غرب وجود دارد که اخلاق چیست؟ مکتب امروزه بحث بسیار پیچیده

آیا اخلاق براي اجتماع است؟ یک اخلاقی داریـم کـه خـادم اجتمـاع     . اخلاقی مختلفی داریم

رود، ولی یک اخلاقـی هـم هسـت     یعنی اگر اخلاق را رعایت کنیم، جامعه به پیش می. است

آیا اخلاق براي جامعـه اسـت یـا جامعـه بـراي اخـلاق؟ ایـن هـم         . که مخدوم اجتماع است

  .شوم ش نمیخودش یک بحث است که من وارد

باب تنظیم شـده  10در  بوستان. اخلاق سعدي اخلاقی است که در خدمت اجتماع است

البتـه اگـر بـا ابـواب     . ب اسـت بـا  100غزالی ابوابش خیلی بیشتر است حدود  احیاءالعلوم

باب اخلاق براي سعدي داریم، ولی  18که آنها هم اخلاقی است، جمع شود،  گلستانگانۀ8

باب اول عدالت، باب دوم احسـان،  . کنیم صحبت می بوستانباب  10ورد ما فعلاً فقط در م

سوم عشق، چهارم تواضع، پنجم رضا، ششم قناعت، هفتم عالم تربیـت، هشـتم شـکر بـر     

  .عافیت، نهم توبه و راه ثواب، دهم مناجات

اما از حسن و قبح ذاتـی   ،اي صحبت کرده است سعدي در هر یک از این ابواب به گونه

حالا این عقلـی  . بایدها و نبایدهاست. هاست ها و بدي اخلاق از خوبی. رده استصحبت نک

آیا . آید ها از تجربه به دست می ؟ این بحث بسیار مهمی است که خوباستاست؟ تجربی 

هـاي   براساس خوب باید تجربه کنم یا از تجربه، خـوب را بـه دسـت بیـاورم؟ ایـن بحـث      

چه کـه   هنوز هم حد  نهایی پیدا نکرده، ولی آن. مشو کمرشکنی است که من وارد آنها نمی
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چیزي که غرب امروز هم . مشخص است، این است که سعدي اخلاقش تقریباً تجربی است

. گراست خیلی تجربه. شاید سرّ محبوبیت سعدي در جهان هم همین باشد. پسندد خیلی می

لی زیبا بیان کرده براساس تجربه خی. که در دانشگاه اشعري درس خوانده است براي این

در بـاب عـدل یـک    . خوانم من از هر بابی یک یا دو بیت بیشتر نمی. پسندند و همه کس می

  :شود گویم و عدالت در این بیت خلاصه می بیت می

ــدانیان   ــوال زنـ ــن در احـ ــر کـ   *نظـ

  

ــی   ــود ب ــن ب ــه ممک ــان  ک ــه در می   *گن

  )221: 1376سعدي، (  

یـک مطالعـه جدیـد روي آنهـا     ی هـر روز  شما ممکن است خیلی زندانی داشته باشید، ول ـ

  .جا باشد گناهی آن مبادا که یک بی ،دهید انجام 

  :باب دوم احسان

ــی    ــردن دل ــوده ک ــانی آس ــه احس   *ب

  

ــی   ــر منزل ــه ه ــت ب ــف رکع ــه از ال   *ب

  )260: همان(  

یک عارفی نذر کرد که سفري به مکـه بـرود و در راه کـوي    . اشاره به داستان رابعه است

رفت و چهل سال سفرش طول کشـید کـه داسـتانش در    . نماز بخواند هر منزل چند رکعت

  .هست عطارتذکره الاولیاء 

  *بخـت  تو با خلق سهلی کـن اي نیـک  

  

  *که فـردا نگیـرد خـدا بـا تـو سـخت      

  )262: همان(  

  :در باب عشق

  *خـــلاف طریقـــت بـــود کاولیـــا   

  

ــدا   ــز خـ ــدا جـ ــد از خـ ــا کننـ   *تمنّـ

  )289: همان(  

  *اوسـت  گر از دوست چشمت به احسان

  

  *تو در بند خویشی نـه در بنـد دوسـت   

  :و در جاي دیگر به صورت غزل گفته  

  *گر مخیر بکنندم به قیامت که چـه خـواهی؟  

  

  *را و همه نعمت فـردوس شـما را  دوست ما

  )413: 1376سعدي، (  

  :و

ــرایی  ــت سـ ــته  حقیقـ ــت آراسـ   *سـ

  

ــته    ــرد برخاسـ ــوس گـ ــوا و هـ   *هـ
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  *نبینی کـه جـایی کـه برخاسـت گـرد     

  

ــد ــرد   نبین ــت م ــه بیناس ــر گرچ   *نظ

  )289: همان(  

  .حواسمان باشد عشق را با هوي و هوس قاطی نکنیم

  :در باب تواضع

ــاك  ــد پــ ــدت خداونــ ــاك آفریــ   *ز خــ

  

  *پــس اي بنــده افتــادگی کــن چــو خــاك 

  *حـریص و جهانســوز و سـرکش مبــاش    

  

ــاش    ــش مبـ ــدت آتـ ــاك آفریدنـ   *ز خـ

  *چـــو گـــردن کشـــید آتـــش هولنـــاك   

  

  *خـــاك بـــه بیچـــارگی تـــن بینـــداخت

ــی      ــن کم ــود، ای ــرفرازي نم ــو آن س   *چ

  

  *از آن دیـــو کردنـــد از ایـــن آدمــــی   

  )297: همان(  

جایی که شـیطان بـه آدم    آن. آتش سرکش است و خاك افتاده. خیلی سمبولیک گفته است

جـا   اش از همـان  گوید من را از آتش آفریدند و تو را از خاك و سـجده نکـرد، بـدبختی    می

  .شود شروع می

  :در باب رضا

ــود   ــد نمـ ــود بایـ ــدازة بـ ــه انـ   *بـ

  

  *کـه ننمـود و بـود    خجالت نبـرد آن 

ــاي    ــوتهی پ ــر ک ــد  اگ ــوبین مبن   *چ

  

ــد    *کــه در چشــم طفــلان نمــایی بلن

ــیز     ــر پش ــن آب زر ب ــان م ــه ج   *من

  

  *کــه صــراّف دانــا نگیــرد بــه چیــز 

ــش برنــد      ــه آت ــدودگان را ب   *زر ان

  

  *گـه کـه مـس یـا زرنـد     آمـد آن پدید 

  )329: همان(  

  :اعتدر باب قن

ــی   ــروران آگهــ ــن پــ ــد تــ   *ندارنــ

  

ــی  ــر معــده باشــد ز حکمــت ته کــه پ*  

  *چو دوزخ که سـیرش کننـد از وقیـد      

  

ــنْ د ــل م ــه ه ــگ دارد ک ــر بان ــدم گ   *زی

ــري    ــی از لاغـ ــردت عیسـ   *همـــی میـ

  

ــروري    ــر پ ــه خ ــی ک ــد آن ــو در بن   *ت

  *بــه دیــن اي فرومایــه دنیــا مخــر      

  

ــل عیســی مخــر    *تــو خــر را بــه انجی

  *بــر وحــوش پلنگــی کــه گــردن کشــد  

  

  *به دام افتد از بهر خـوردن چـو مـوش   

  )334: 1376سعدي، (  
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  :در باب تربیت

  *به دهقان نادان چـه خـوش گفـت زن   

  

ــخنگوي  ــش س ــه دان ــزن ،ب ــا دم م   *ی

  

  *همنچه نیکو ز دسـت ایـن مثـل بـر    

  

  *بــود حرمــت هــر کــس از خویشــتن

  
ــنوي   ــا نش ــویی دع ــنام گ ــو دش   *چ

  

ــه جــز ک ــدروي ب ــتۀ خــویش را ن   *ش

  
  *و منـــه نـــاتوانی قــــدم  مگـــوي  

  

ــم   ــدازه ک ــرون و از ان ــدازه بی   *از ان

  

  )344: همان(

  :در باب شکر بر عافیت

  *نیـارم زد از شـکر دوسـت    نفس می

  

  *که شکري ندانم که در خورد اوسـت 

  

  *عطایی است هر موي از او بـر تـنم  

  

  *چگونه بـه هـر مـوي شـکري کـنم؟     

  

  *ســـتایش خداونـــد بخشـــنده را   

  

ــدم   ــرد از ع ــود ک ــه موج ــده راک   *بن

  

  *کــرا قــوت وصــف احســان اوســت؟

  

  *که اوصاف مسـتغرق شـأن اوسـت   

  

  )365: همان(

  :در باب توبه و راه صواب

ــتن    ــه نازیس ــان ک ــت لقم ــو گف   *نک

  

ــه از ســال ــتن  ب   *هــا بــر خطــا زیس

  

ــه بســت    ــدادان در کلب ــم از بام   *ه

  

  *به از سود و سرمایه دادن ز دسـت 

  

ــود    ــن در رب ــاري ز م ــا روزگ   *قض

  

  *از وي شبی قـدر بـود   که هر روزي

  

ــدر نشـــناختم   ــن آن روز را قـ   *مـ

  

  *بدانســتم اکنــون کــه در بــاختم   

  

  )380و  379: همان(
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  :در باب مناجات و ختم کتاب

  *بـــه ذلّ گنـــه شرمســـارم مکـــن  *خدایا بـه عـزّت کـه خـوارم مکـن     

 ـ  *مسلط مکن چـون منـی بـر سـرم         *، گـر عقوبـت بـرم   هز دست تو بِ

  *جفا بردن از دست همچون خـودي   *بـدي  به گیتـی نباشـد بتـر زیـن      

  *دگر شرمسـارم مکـن پـیش کـس      *مــرا شرمســاري ز روي تــو بــس  

ــرین پایــه     *اي گرم بـر سـر افتـد ز تـو سـایه        ــود کمت ــپهرم ب   *اي س

  )394: 1376سعدي، (  

  :آخرین بیت بوستان

ــا امیــد    ــاوردم الّ ــاعت نی   *بض

  

ــد    ــن ناامی ــوم مک ــدایا ز عف   *خ

  )399: همان(  
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